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درجلسة گذشته مطالعه مون رو در خصوص انسان شناسي در الهيات مسيحي آغاز كرديم كه در آن به بررسي منشاء 
  .و خصوصيات اولية انسان پرداختيم

) ٢يگانگي انسان و ) ١ امروز قسمت دوم از مبحث انسان شناسي رو پي ميگيريم و آن رو در دو بخش كه شامل
  .ن هست، انجام ميدهيمقسمتهاي تشكيل دهندة انسا

شهادت تاريخ و علم رو در اين ) ٢مطالعة تعليم كتاب مقدس، سپس ) ١در بخش اول يعني يگانگي انسان ابتدا به 
  .رابطه خواهيم پرداخت

ساختار اخلاقي و در ) ٢جنبه هاي روانشناسي، سپس ) ١در بخش دوم، يعني قسمتهاي تشكيل دهندة انسان ابتدا 
  .منشاء روح انسان خواهيم پرداخت) ٣نهايت به مطالعة 

   يگانگي انسان–بخش اول 

   تعليم كتاب مقدس–الف 

  .كتاب مقدس صراحتاً تعليم ميدهد كه تمام انسان ها از يك مرد و زن بوجود آمده اند

و خدا . دي آفر  را نر و ماده شانيا. دي خدا آفر او را بصورت. دي خود آفر  را بصورت  خدا آدم پس ٢٨و٢٧:١پيدايش 
   .دي را پر ساز ني و زمدي شوريبارور و كث:   گفت شاني داد و خدا بد  را بركت شانيا

  )ترجمة مژده (.آدم اسم زن خود را حوا گذاشت چون او مادر تمام انسانهاست ٢٠:٣پيدايش 

پولس در تعليم . ندپس به گفتة كلام خدا، همه انسانها از يك پدر و مادر بوجود آمده اند و داراي ذات مشتركي هست
  .خود در مورد يگانگي انسانها در گناه اوليه و نجات توسط ايمان به مسيح، به اين حقيقت اشاره ميكند

 مرگ در سراسر وعي آدم گناه كرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شيوقت ١٩ و ١٢:٥روميان 
آدم باعث شد  .گشت ، چون انسانها همه گناه كردند ي و تباهي دچار فرسودگزي ، همه چجهيدرنت. جهان شد
 از خدا رايبحساب آورد، ز“  گناه يب“ را ياري باعث شد كه خدا بسحي گناهكار شوند، اما مسياديكه عده ز

  )ترجمة تفسيري (. كشته شدبي صلياطاعت كرد و بر رو

 حي آمد، در اثر كار نجات بخش مساين دني، مرگ به ا“آدم ”همانطور كه به علت گناه  ٢٢ و ٢١:١٥اول قرنتيان 
 ، چون هر جا گناه مي از نسل گناهكار آدم هستراي ، زميري ميهمه ما م . ما شدبي پس از مرگ نصي زندگزين

 . زنده خواهند شدگري باشند، پس از مرگ بار دي محي كه از آن مسياما همه كسان.  وجود داردزيباشد، مرگ ن
  )ترجمة تفسيري(

  . چنين پايه مسئوليت انسان نسبت به همنوعان را تشكيل ميدهداين حقيقت هم

  الهيات مسيحي
  )دهمهف سدر(

 ن انسايگانگي و قسمت هاي تشكيل دهندة: )٢( شناسيانسان



 

 ٢ 

  ؟ مگر من از كجا بدانم«:  داد  جواب قائن» ؟  كجاست لي هاب برادرت«: دي پرس  خداوند از قائن آنگاه ٩:٤پيدايش 
  »؟  هستم  برادرم نگهبان

  :بعنوان مثال. لازم است به مفهوم ديگر يگانگي انسان هم توجه داشته باشيم

  .ايشان را نر و ماده آفريد:  چنين ميخوانيم٢٧بسازيم و در آية . . آدم را :  خدا فرمود٢٦:١در پيدايش 

بعبارت . اين به اين معني است كه اگر زن يا مرد را به تنهايي در نظر بگيريم، تصوير ناقصي از انسان خواهيم داشت
  .  ميدهندديگر بايد گفت كه زن و مرد با هم، نوع انسان را تشكيل

 خدا ٢٣- ٢١:٢به همين دليل است كه در پيدايش . زن يا مرد تنها نميتواند نمايندة نوع انسان باشد و آن را كثير سازد
ظاهراً ذات مادي و . زن را از خاك زمين خلق نكرد بلكه او را از آدم گرفت و در بيني او به مانند آدم روح حيات ندميد

  .غيرمادي حوا، از آدم گرفته شد

  . زن از مرد بوجود آمدني بلكه اولامد،ي مرد، از زن بوجود ننينخست ٨:١١اول قرنتيان 

اين بود آموزة كتاب مقدس در رابطه با يگانگي انسان، حال بيائيد به مطالعة شهادت تاريخ و علم در اين مورد 
  .بپردازيم

   شهادت تاريخ و علم–ب 

  .  رابطه با يگانگي انسان شهادت ميدهندتاريخ و علم هم بر صحت تعاليم كتاب مقدس در

  :در اين راستا ميخواهم به چهار دليل بر يگانگي انسان از لحاظ تاريخ و علم اشاره بكنم كه شامل

  .دلايل روانشناسي است) ٤دلايل فيزيولوژيكي و در نهايت ) ٣دلايل رشتة زبان شناسي ) ٢شهادت تاريخ ) ١

   شهادت تاريخ-١

اول يعني شهادت تاريخ بايد عرض كنم كه تاريخ ملل و قبايل در هر دو نيمكرة زمين نشان ميدهند در رابطه با مورد 
  .كه انسان داراي منشاء واحدي است

   دلايل رشتة زبان شناسي-٢

از لحاظ زبان شناسي هم كه بخواهيم در نظر بگيريم، دانشمندان زبان شناس در مورد ريشة زبانها معتقد به دو فرضيه 
مطالعات انجام شده، بيشتر، . عده اي منشاء تمام زبانها را يك زبان ميدانند و عده اي به چند منشاء قائلند. هستند

دلايلي در مورد يگانگي زبانها از نظر صوت شناسي و ساختمان دستوري و لغت . منشاء يك زباني را تائيد ميكند
و ) ١٠پيدايش (ده هاي انساني از سه فرزند نوح كتاب مقدس هم با ذكر انشعاب خانوا. شناسي در دست ميباشند

  .اين موضوع را تائيد مي نمايد) ١١پيدايش (جريان برج بابل 

   دلايل فيزيولوژيكي- ٣

بعنوان مثال بايد اين موارد . نكتة ديگري كه ميخواهم بهش اشاره كنم دلايل فيزيولوژيكي مبني بر يگانگي انسانهاست
  ر گرفت كه، رو از لحاظ فيزيولوژيكي در نظ

  ازدواج بين اقوام متفاوت امكان پذير است، 



 

 ٣ 

  خون تمام نژادها را ميتوان به يك ديگر انتقال داد، 

  پيوند اعضاي بدن عملي است، 

  .حرارت بدن و ضربان نبض، فشار خون و حتي بيماريها در تمام انسان ها يكسان هست

  : پولس در اين رابطه به اهالي آتن چنين گفت

  . رندي مسكن گني زمي روي خون ساخت تا بر تمامكي هر امت انسان را از )خدا (و ٢٦:١٧ان اول قرنتي

  دلايل روان شناسي-٤

  .نكتة چهارم اينكه، از لحاظ روانشناسي، انسان داراي خصوصيات فكري و اخلاقي يكسان هست

  :آقاي بركوف يكي از عالمان مسيحي در اين رابطه ميگويد

انسانها داراي غرايز و اميال و . ژاد و قبيله اي كه باشند اصولاً به يكديگر شبيه هستندروح انسان ها از هر ن
  .استعدادها و تمايلات و مخصوصاً داراي خصوصيات عالي مشترك انساني ميباشند كه فقط به انسان تعلق دارد

ر مورد سقوط انسان، طولاني در گزارشات تاريخي قديم، شرح آفرينش توسط بابلي ها وجود دارد كه در آن روايات د
اينها بعضي از اموري است كه ملل مختلف جهان، از آنها مطلع بودند و نشان . بودن عمر، طوفان و برج  بابل وجود دارد

  . ميدهند كه اين گزارشات منبع واحدي داشته اند

  .اين دلايل نشان ميدهند كه انسان داراي منشاء واحدي است

  ل دهندة انسان قسمت هاي تشكي–بخش دوم 

از آنجائيكه الهيات مسيحي در مرحلة اول به جنبه هاي روان شناسي و اخلاقي انسان توجه دارد پس مطالعة اين 
  .بخش رو با بررسي جنبه هاي روانشاسي انسان شروع ميكنيم

   جنبه هاي روانشاسي انسان–الف 

 ذات مادي انسان، همان بدن و ذات غير مادي، روح .همه قبول دارند كه انسان هم ذات مادي و هم ذات غير مادي دارد
  . يا روان اوست

  :د اين است كهنحال سوالاتي كه مطرح ميشو

  آيا انسان متشكل از دو يا سه قسمت است؟ 

  آيا روح و نفس يا جان يكي هستند؟ يا اينكه بايد بين آنها تفاوت قائل شد؟ 

بعنوان . دانند و عده اي ديگر آنها را از يكديگر جدا مي شمارنددر پاسخ بايد گفت كه عده اي روح و جان را يكي مي
  .مثال، كليساهاي غرب اكثراً  جزء گروه اول و كليساهاي شرق جزء گروه دوم هستند

و  ) Theory Dichotomous/يا نظرية دوبخشي (حال بيائيد اين دو طرز تفكر رو، يعني نظرية يكي بودن روح و جان 
 .رو مورد بررسي قرار بديم) Trichotomous Theory/  يا نظرية سه بخشي (وح نظرية بدن و جان و ر

  .ميپردازيم) Theory Dichotomous/يا نظرية دوبخشي (پس اول به مطالعة نظرية يكي بودن روح و جان 



 

 ٤ 

   (The Dichotomous Theory)معتقدين به يكي بودن روح و جان -١

 به اين دليل به بخش غير مادي انسان گفته ميشه كه از نظر "جان"، واژة معتقدين به نظرية دوبخشي بر اين باورند كه
شخصيت و خودآگاهي به بدن زندگي ميبخشد، و از اين جهت كه يك وجود عاقل و اخلاقي است و ميتواند با خدا 

  . ناميده شده است"روح"رابطه داشته باشد 

در هر حال، واقعيت اين .  روح به حيات الهي توجه دارداز طرفي ديگر آنها ميگويند، جان بيشتر به حيات انساني و
  . است كه روح و جان وجودي غير مادي هستند

  .پس نتيجه ميگيرند كه انسان متشكل از دو بخش يعني بدن وروح مي باشد

  .براي روشن شدن موضوع اجازه بديد كه به هفت دليل مبني بر يكي بودن روح و جان اشاراتي داشته باشم

  ل بر يكي بودن روح و جانهفت دلي

 و ٣:٢٧از طرف ديگر در ايوب .  روح حيات دميديك ميفرمايد كه خدا در انسان ٧:٢كتاب مقدس در پيدايش) ١
  . و نفخة خدا يعني روح، داراي يك معني هستند"جان" ١٨:٣٣

  . در بعضي از آيات كتاب مقدس واژه هاي جان و روح بجاي يكديگر بكار برده شده اند) ٢

  :نوان مثال مقايسه آيات كه در آنها واژههاي روح و جان بكار رفته از اين قبيلندبع

  آياتي كه در آنها واژة روح بكار برده شده اند  آياتي كه در آنها واژة جان بكار برده شده اند

  )٥:٢١اول پادشاهان  (؟ ...   است شاني تو چرا پر روح  )٦:٤٢مزمور (جان من چرا در من منحني شده ايي 

  )٥٠:٢٧متي (روح را تسليم نمود . . . عيسي   )٢٨:٢٠متي (فدا سازد ... جان خود را ... پسر انسان آمده تا 

  )٢١:١٣يوحنا ... ( در روح مضطرب گشت... يسيع  )٢٧:١٢يوحنا  (م؟يالآن جان من مضطرب است و چه بگو

  )٢٣:١٢عبرانيان (ارواح نجات يافتگان   )٩:٦مكاشفه (شهدا ) جان(نفوس 

  :بعنوان مثال. در كتاب مقدس واژه هاي نفس يا جان و روح براي حيوانات هم بكار برده شده است) ٣

 رود؟ ي فرو م ني قعر زم  به واني ح  و روحكند ي بالا پرواز م  به  انسان  روح  كهدي فهم توان يچطور م ٢١:٣جامعه 
  )ترجمة تفسيري(

  .و بدون عقل است، ولي روح انسان نه تنها غير فاني بلكه هوشمند هم مي باشدهر چند روح يا جان در حيوانات، فاني 

  .روح به خداوند نسبت داده شده است) ٤

 از او   كه  من دهي برگز  است نيا.  كنم ي م تي او را تقو  كه  خدمتگزارمن  است نيا«: ديفرما يخداوند م ١:٤٢اشعيا 
  )يريترجمه تفس (. آورد  ارمغان  به  جهان يها  قوم ي را برا  و انصاف  عدالت تا سازم ي پر م او را از روحم.  خشنودم

در ايمان مسيحي بالاترين مرتبه به جان نسبت داده شده و از دست دادن آن به منزلة از دست دادن همه چيز مي ) ٥
  .باشد



 

 ٥ 

 جان خود چه افتني بازي انسان برا را بِبرد، اما جان خود را ببازد؟اي دنيانسان را چه سود كه تمام ٢٦:١٦متي 
  )ترجمة هزارة نو ( بدهد؟تواند يم

  .انسان از جسم و جان تشكيل شده است) ٦

 كه قادر دي بترسياز كس. دي نترسستندي قادر به كشتن جان ني ولكشند ي كه جسم را مياز كسان ٢٨:١٠متي 
  )ترجمه مژده (.است جسم و جان، هر دو را در دوزخ تباه سازد

نسان ميتواند تمايز بين دو بخش مادي و غيرمادي خود را تشخيص دهد اما هرگز قادر به تشخيص بين روح و جان ا) ٧
  .نمي باشد

  .حال، ببينيم كه معتقدين به سه قسمت وجود انسان يعني، بدن، جان و روح چه ميگويند

   (Trichotomous Theory)نظرية  وجود بدن، جان و روح  -٢

بدن قسمت مادي، جان بخش حيواني، و .  داراي سه قسمت متفاوت يعني بدن، جان و روح استطبق اين نظريه انسان
اين گروه معتقدند . عده اي هم اضافه ميكنند كه روح قسمت ابدي ما ميباشد. روح قسمت عقلاني ما را تشكيل ميدهد

نيكه در روز قيامت به بدن برگردد، كه در موقع مرگ، بدن به خاك بر مي گردد، جان از بين مي رود و فقط روح تا زما
  . باقي مي ماند

  :پيروان اين نظريه براي اثبات عقايد خود دلايلي را از كتاب مقدس ارائه ميدهند كه به چند تاي اون اشاره ميكنم

  . ميباشد٧:٢دليل اول آنها از پيدايش ) ١

  : ميخوانيم٧:٢در پيدايش 

   زنده نَفْس   و آدمد،ي دم اتي ح روح  ي و يني و در ب  بسرشت ني زم خاك را از   آدم خداوند خدا پس ٧:٢پيدايش 
  .شد

. استدلال معتقدين به سه بخش بودن انسان از اين آيه بدينگونه است كه خدا انسان را بيش از دو قسمت خلق فرمود
 آدم فقط متشكل از روح اگر چه در متن عبري اين آيه از حالت جمع استفاده شده، ولي بايد توجه كنيم كه نمي گويد

  .و جان است

  . متمايز ميداند٢٣:٥پولس ظاهراً بدن و نفس و روح را در اول تسالونيكيان ) ٢

 شما را بالكّل مقدس گرداند و روح و نَفْس و بدن شما تماماً ،ي سلامتي اما خودِ خدا ٢٣:٥اول تسالونيكيان 
  .حي مسيسي محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عبيع يب

  . هم ديده ميشود كه ميگويد كلام خدا نفس و روح و مفاصل و مغز را جدا ميكند١٢:٤همين موضوع در عبرانيان 

 چنين فهميده ميشود كه انسان از سه قسمت تشكيل شده است چون ٤:٣ – ١٤:٢نكتة سوم اينكه، از اول قرنتيان ) ٣
  . دربارة انسان نفساني، جسماني و روحاني صحبت ميكند

ل در پاسخ به اين استدلالها بايد گفت كه هر چند كتاب مقدس، در بعضي آيات، ظاهراً اشاره ميكند كه انسان از سه حا
  . قسمت تشكيل شده، ولي امكان دارد كه مقصود اصلي، اشاره به تمامي عناصر تشكيل دهندة  وجود انسان باشد

  :ثروتمند فرمود ميخوانيم كه، عيسي به جوان ٣٠:١٢بعنوان مثال، در مرقس 



 

 ٦ 

   خود محبت نما، قوت و تمامي خاطر و تمامي جان و تمامي دل خداوند خداي خود را به تمامي ٣٠:١٢مرقس 

همانطور كه در اين آيه ميبينيم، به چهار عنصر تشكيل دهندة وجود انسان از جمله دل، جان، خاطر و قوت اشاره شده 
  . سمت تشكيل شده استاست، اما منظور اين نيست كه انسان از چهار ق

  : كه ميفرمايد١٢:٤و يا در عبرانيان 

 است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و زتري دو دم تري كلام خدا زنده و فعال و از هر شمشرايز ١٢:٤عبرانيان 
  )ترجمة مژده (.سازد ي و اغراض دل انسان را آشكار ماتي و نكند يمغز استخوان نفوذ م

ين آيه اين نيست كه نفس و روح از يكديگر جدا هستند، بلكه ميگويد كه عمل جدا شدن تا نفس  به همانطور منظور ا
بعبارتي مفهوم اين است كه كلام خدا تا عمق نفس و روح فرو ميرود، و نفس و روح در مقابل كلام . و روح ادامه مي يابد

  . خدا باز است

  :  ميفرمايد٢٣:٥در اول تسالونيكيان 

 شما تماماً  بدن ونَفْس و روح شما را بالكّل مقدس گرداند و ،ي سلامتياما خودِ خدا ٢٣:٥ن اول تسالونيكيا
  .حي مسيسي محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عبيع يب

. در رابطه با اين آيه ميشه گفت، روشن نيست كه جدا بودن نفس و روح يك جدايي ذاتي است يا جدايي عملي هست
 بودن انسان پيرو نظر اول يعني جدايي ذاتي و معتقدين به دو قسمت بودن انسان پيرو نظر معتقدين به سه قسمت

  .دوم يعني جدايي عملي هستند

 مركز تصور و نفس يا جان. احتمالاً ميتوان چنين نتيجه گرفت كه ذات غير مادي انسان داراي دو نوع توانائيست
  . زاد هست مركز تعقل و وجدان و ارادة آروححافظه و درك، و 

 و در عين حال بتوانيم توضيح دو قسمت را قبول كنيماين نظريه ما را قادر مي كنه كه اعتقاد به تشكيل انسان از 
  . بديم كه چطور بعضي از مسيحيان، نفساني يا جسماني، و بعضي ديگر روحاني هستند

اول (تاخيز، بدن روحاني خواهد بود ضمناً روشن ميشه كه بدن انسان، بدن نفساني يا جسماني است و در موقع رس
  ). ٤٤:١٥قرنتيان 

گاهي اين دو قسمت ذات غير مادي .  و در عين حال دو قسمت داردذات غيرمادي انسان يكي استبعبارت ديگر 
  . انسان متمايز بنظر ميرسند و گاهي به تمام وجود انسان اشاره مي كنند

 

ط كه از معتقدين به سه قسمت بودن وجود انسان گرفته شده اند، در اينجا ميخوام توجه شما رو به چند عقيدة غل
  .جلب كنم

 معتقدند كه روح انسان، قسمتي از ذات الهي است و به همين دليل نمي تواند مرتكب گناه (Gnostics)ناستيك ها 
  .شود

ن و جان بود در حالي كه  بر اين باور بودند كه جنبة انساني مسيح فقط شامل بد(Apllinarians)پيروان اپوليناريوس 
  .روح او جنبة الهي داشت

  . عقيده داشتند كه روح انسان به گناه آلوده نشده بود(Semi-Pelagians)پيروان پلاگيوس 
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 بر اين باور بودند كه انسان به علت گناه روح خود را از دست (Annihilationist)پيروان مكتب فاني شدن انسان  
 دوباره آن را به دست مي آورد و به همين دليل فقط نجات يافتگان، حيات جاويد خواهند داده و به وسيلة تولد تازه

  .داشت ولي بي ايمانان بعد از مرگ از بين ميروند

همانطور كه اشاره كردم اين اعتقادات غلط بر اساس تشكيل شدن انسان از سه قسمت قرار دارند، در صورتيكه اعتقاد 
  .ن، تضاد كامل با تمامي آنها داردبه وحدت قسمت غير مادي انسا

  .خوب با اين گفته، مطالعة جنبة روانشناسي رو خاتمه ميديم و به ساختار اخلاقي انسان ميپردازيم

   ساختار اخلاقي انسان- ب

اين توانايي ها عبارتند . مقصود از ساختار اخلاقي انسان توانايي هائيست كه او را قادر به تشخيص خوب و بد مي كنند
  .  عقل، احساس و اراده هستنداز

   بين خوب و بد را تشخيص ميدهد،عقل انسان

   باعث مي شود كه يكي از اين دو را انتخاب كند، احساس

  .  تصميم نهايي را اتخاذ مي كندارادهو 

خلاقي علاوه بر اين توانايي ها، توانايي ديگري وجود دارد كه با تمام آنها در ارتباط هست و بدون آن انجام عمل ا
 .امكان پذير نيست و آن وجدان است

  .وجدان، ضوابط اخلاقي مربوط به هر موردي را اجرا ميكند و ما را به پيروي از آن مجبور مي سازد

از آنجائيكه دو مقولة وجدان و اراده در ساختار اخلاقي انسان نقش مهمي را ايفا ميكنند، لازم ميدونم كه قدري به 
  . بررسي آنها بپردازم

  .س ابتدا به بررسي وجدان ميپردازيمپ

   وجدان-١

در عهدعتيق كلمة وجدان يافت نمي شود . وجدان عبارت از خودشناسي در رابطه با قانون تشخيص خوب و بد هست
دانشِ " به معني (suneidesis)واژة وجدان از كلمة يوناني . ولي در عهدجديد حدود سي بار بكار برده شده است

  .، ميباشد"همراه

وجدان عبارتِ از آگاهي از اعمال و احوال ما در رابطه با يك معيار يا قانون اخلاقي كه به عنوان ذات واقعي ما شناخته 
  .به عبارت دقيق تر، وجدان تشخيص دهنده، و وادار كننده به عمل است. مي شود و به همين دليل بر ما تسلط دارد

  .ن گواه دادن يا تائيد كردن رفتار آدمي است ميگويد كه كار وجدا١٥:٢پولس رسول در روميان 

  : در مورد وجدان، غالباً دو سوال پرسيده ميشود

  اولاً، آيا ميتوان وجدان را از بين برد؟ 

  ثانياً آيا وجدان مصون از خطا است؟ 
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اي وجدان انسان در پاسخ به سوال اول، كه آيا ميتوان وجدان را از بين برد، كلام خدا بما ميگويد كه اين احتمالات بر
  : دارد

  ،)٧:٨اول قرنتيان (  فاسد ميشود، -

  ). ٢:٤اول تيموتاوس ( طوري بي حس مي شود كه گويي با آهني داغ سوخته شده است -

  . ولي در هيچ جاي كتاب مقدس ذكر نشده است كه وجدان ممكن است از بين برود

  . يشوند و احساس رنج و ندامت مي كنندگناهكاراني كه سنگدل شده اند غالباً دچار ناراحتي وجدان م

  .بعلاوه عذاب وجدان احتمالاً بزرگ ترين رنج هلاك شدگان در جهنم خواهد بود

دوم كه آيا وجدان مصون از خطاست، ميتوان گفت كه وجدان بر طبق معياري كه به آن داده شده است در مورد سوال 
  . قضاوت مي كند

پذيرفته شده، غلط باشد، تصميم وجدان هر چند ممكن است نسبتاً عادلانه باشد اگر معيار اخلاقي كه به وسيلة عقل 
  . ولي به طور كلي غير عادلانه خواهد بود

وجدان از اين نظر ثابت و مصون از خطا مي باشد كه هميشه از روي معياري كه در اختيار آن گذاشته شده به طرز 
  . صحيح قضاوت مي كند

 ميخوانيم كه شائول يا پولس رسول قبل از ايمان به مسيح يك مومنِ متعصب و خطاكار ١٦:٢٤در اعمال : بعنوان مثال
عقل پولس تفسير به خصوصي از عهدعتيق . بعبارتي روحيه و اخلاق او قابل تقدير، ولي رفتارش قابل ملامت بود. بود

  . طابقت ميدادرا پذيرفته بود، بنابراين، وجدانش اعمالش را با معيارهايي كه پذيرفته بود، م

معياري كه وجدان با آن قضاوت ميكند عبارتِ از آگاهي باطني از وجود خدا و خصوصيات اخلاقي اي كه خدا به انسان 
ولي چون اين آگاهي بر اثر گناه دچار انحراف شده، نميتواند پاية صحيحي براي قضاوت وجدان . عطا فرموده است

  . تماعي اي كه مورد قبول هستند، قضاوت ميكندبعلاوه وجدان بر اساس معيارهاي اج. باشد

 اشاره ميكند، تنها معيار واقعي و كامل براي وجدان، عبارتِ از كلام خدا كه توسط ١:٩اما همانطور كه پولس در روميان 
  .روح القدس تفسير شده، ميباشد

اما وقتي .  از خطا نخواهند بودبدهي است، زماني كه وجدان از روي معيارهاي ديگر قضاوت كند، نتايج حاصله، مصون
  .وجدان انسان از روي كلام الهام شدة الهي، قضاوت ميكند، كاملاً مصون از خطا ميباشد

  :و اما در رابطه با اراده

   اراده-٢

اراده عبارتِ از قدرت يا توانايي روح، براي انتخاب بين محركهاي مختلف و هدايت كار در جهت محركي كه انتخاب 
  . دشده، ميباش

همانطور كه در ابتداي اين بحث اشاره شد، ساختار يا استعدادهاي انسان بطور كلي به سه گروه تقسيم بندي شده اند، 
  .عقل، احساس و اراده: كه عبارتند از

  : بعنوان مثال. اين سه ساختار با هم رابطه اي منطقي دارند
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  . ساس كند قبل از احساس بايد بداند و قبل از اراده كردن بايد احروح

  :همانطور كه ميدانيد، انسان در حدود توانايي خود داراي آزادي اراده هست، يعني بعنوان مثال

پس انسان خارج از حدود توانايي خود، داراي . ميتواند اراده كند كه راه برود ولي نميتواند اراده كند كه پرواز نمايد
  . آزادي اراده نيست

اما . مثلاً، آدم در باغ عدن، در انجام يا عدم انجام گناه، ارادة آزاد داشت.  صدق ميكنداين امر در مورد امور اخلاقي هم
  . بعد از سقوط او، آزادي انسان در مورد گناه كردن به عدم توانايي در مورد گناه نكردن تبديل شد

 نميتواند اين تغيير ايجاد ولي اراده به تنهايي) ١٨:٧روميان (انسان آرزو داره كه وضعيت اخلاقي اش را تغيير دهد 
  ).١٨-١٠:٣روميان (در نتيجه رفتار شريرانة انسان اگرچه اجباري نيست، اما حتمي است . كند

  . كلام خدا ميفرمايد كه انسان در مورد نتايج، تمايلات و اعمال ارادي خود مسئول است

ه سوي خدا برگرداند، بطوريكه در نهايت ارادة انسان وسيله ايست كه روح خدا از طريق آن عمل ميكند، تا او را ب
  ). ١٣:٢، فيليپيان ١٧:٧يوحنا (انسان اراده كند تا ارادة خدا را بجا آورد 

  :  اينگونه بيان شده است١٣و١٢:١همانگ شدن ارادة انسان با ارادة خدا بطور روشن در يوحنا 

 فرزندان خدا گردند يعني به هر كه به  و اما به آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا١٣-١٢:١يوحنا 
  .اسم او ايمان آورد كه نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلكه از خدا تولد يافتند

  .پس از بررسي جنبة روانشناسي و ساختار اخلاقي ميرسيم به منشاء روح انسان

   منشاء روح انسان-ج

در مورد .  مفهوم ذات غير مادي انسان كه شامل نفس و روح است بكار ميبريمدر اينجا براي راحتي كار كلمة روح را به
  :كه از اين قرارند: منشاء يا سرچشمه روح، سه فرضية متفاوت وجود دارند

  ارث بردن روح از والدين) ٣آفريده شدن روح، و ) ٢وجود قبلي روح، ) ١

  :بيائيد نگاهي به اين فرضيه ها بياندازيم

  :ضية وجود قبلي روح نام دارهاولين فرضيه، فر

 فرضية وجود قبلي روح ) ١

عده اي . طبق اين نظريه روح ها قبلاً وجود دارند و در يكي از مراحل اولية تشكيل بدن طفل، وارد بدن مي شوند
گناه :  تحت تاثير اين نظريه قرار داشتند كه در مورد مرد نانبينا سوال كردند٢:٩معتقدند كه شاگردان مسيح در يوحنا 

  كه كرد، اين شخص يا والدين او كه كور زاييده شد؟

پيرو اين  (Origen) و اوريجن (Philo) و فيلون (Plato) هر چند اين اعتقاد قطعي نيست ولي ميدانيم كه افلاطون 
  . نظريه بودند

 حواس چندگانه كسب افلاطون اين نظريه را تعليم ميداد تا نشان دهد چرا انسان داراي اطلاعاتي است، كه از طريق
  .نشده اند



 

 ١٠ 

  . فيلون از اين نظريه دفاع ميكرد تا نشان دهد كه روح در زندان جسم قرار دارد

اوريجن به اين منظور از اين نظريه پيروي ميكرد تا علت تفاوتهايي را كه مردم در موقع تولد در جهان دارند توجيه 
  . كند

آنها تصور ميكنند كه يگانه علت اين امر .  علت فساد ارثي را بيان كنندعده اي از اين نظريه دفاع ميكنند تا بتوانند
  .اين است كه روح در حالت قبلي خود، از روي ميل و اراده كارهايي انجام داده است

  . ولي اين نظريه مورد تاييد كتاب مقدس نيست

  .دم است، مغايرت دارد كه گناه و موت نتيجه گناه آ١٩- ١٤:٥در واقع با اين تعليمِ پولس در روميان 

  .اما طبق اين نظريه گناه و موت ثمرة گناهاني است كه در حالت قبلي مرتكب شده ايم

. ولي در پاسخ بايد گفت كه اگر چنين وجود قبلي براي روح وجود مي داشت، حتماً در ما از آن خاطراتي باقي مي ماند
چطور ميتوانستيم گناهاني مرتكب شويم كه در وضع فعلي اگر ما قبل از تولد، به نوع غير مشخصي وجود مي داشتيم 

  ما تاثير داشته باشند؟

  .خوب به فرضية دوم كه نظرية آفريده شدن روح نام داره، رسيديم

  نظرية آفريده شدن روح) ٢

پيروان اين نظريه معتقدند كه روح انسان در مراحل اولية .  مستقيماً توسط خدا خلق ميشودروحطبق اين نظريه، 
  . تشكيل بدن، احتمالاً در موقع حامله شدن مادر، وارد جسم ميشود

  . اما خود بدن از طريق ارث از والدين به طفل ميرسد

  . آنها نظرية كتاب مقدس در مورد تفاوت بين بدن و روح را قبول دارند

. ورد تاييد قرار ميدهداين نظريه ذات روحاني روح و اينكه روح غيرفاني نميتواند از بدن طبيعي بوجود آيد را م
  .همچنين به اين سوال پاسخ ميدهند كه چرا مسيح از مادر خود، روحي گناهكار به ارث نبرد

اعداد (براي اثبات اين نظريه بعضي از آيات مربوط به آفريده شدن نفس و روح توسط خدا از كتاب مقدس نقل ميشود 
  ). ٩:١٢يان ، عبران١:١٢، زكريا ١٦:٥٧، اشعيا ٧:١٢، جامعه ٢٢:١٦

، و اساطير (Pelagius)، و پلاگيوس (Jerome)، جروم (Ambrose)، آمبروز (Aristotle)از اساطير گذشته ارسطو 
، و غالب عالمان كاتوليك و كليساهاي اصلاح شده، پيرو اين نظريه (Aquinas)، اكيناس (Anselm)معاصر آنسلم 

  . همگي پيرو نظرية ارث بردن روح از والدين ميباشنداما عالمان لوتري تقريباً بدون استثنا. بوده اند

  :در پاسخ به نظرية آفريده شدن روح ميتوان به موارد فوق اشاره كرد

پس خدا به . مقصود اصلي آيات مربوط به خلق شدن روح توسط خدا، اشاره به آفرينش غيرمستقيم است - ١
  .نجام ميشود نقش داردطور غير مستقيم و نه مستقيم، در تمام آفرينشي كه در جهان ا

 . ميگويد كه لاوي،در صلب پدر خود بود و اين، با نظرية ارث بردن از والدين مطابقت دارد١٠:٧عبرانيان  -٢
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در بسياري از موارد شباهت هاي . مردم، هم از نظر بدني و هم از نظر روحي به گذشتگان خود شباهت دارند - ٣
 آفريده شدن روح نميتواند اين موضوع را توجيه نمايد نظرية. روحي خيلي بيشتر از شباهت هاي بدني است

مطالعات . كه چرا فرزندان، نه فقط از نظر بدني بلكه از نظر فكري و روحي هم به والدين خود شباهت دارند
فيزيولوژيكي ثابت كرده اند كه روح، عاملي نيست كه از خارج به بدن اضافه شود بلكه عامل حياتبخش بدن 

چنين معلوم ميشود كه نطفة انسان در عين حال كه عامل اندازه و . دن نقش اساسي دارداست و در رشد ب
همچنين ثابت شده است . رنگ و جنس بدن را در خود دارد، داراي شخصيت و خصوصيات اخلاقي هم هست

 .كه خصوصيات غيرعادي اخلاقي مثل خصوصيات عادي به وسيلة ارث منتقل ميشوند

در اينصورت يا بايد بگوييم . نشان نمي دهد كه چرا تمام مردم به گناه تمايل دارندنظرية آفريده شدن روح  - ٤
كه خدا تمام روح ها را در حالت گناه آلود خلق كرده، و يا اينكه تماس روح با بدن باعث گناهكار شدن روح 

قيم گناه در هر صورت، در مورد اول خدا مسئول مستقيم گناه و در مورد دوم مسئول غيرمست. شده است
 .خواهد بود، كه البته اين با كلام خدا كاملاً مغايرت دارد

  :نظرية سوم كه ميخوام بهش اشاره كنم ارث بردن روح از والدين نام داره

 (Traducian Theory)ارث بردن روح از والدين ) ٣

آدم اوليه خلق شدند و به توسط در ابتدا، در ،  هم از نظر روح و هم از نظر بدن،طبق اين نظريه تمام نژادهاي انساني
  . توليد مثل طبيعي، به نسل هاي بعدي منتقل شدند

 يكي از عالمان مسيحي قرن دوم ميلادي، هر چند در مورد روح، نظر مادي داشت اما، (Tertullian)ظاهراً ترتوليان 
  . بوجود آورنده اين نظرية ارث بردن از والدين، بود

  .  نظريه ارث بردن روح از والدين پيروي ميكنندعلماي الهيات لوتري عموماً از

نظريه ارث بردن روح از والدين با تعاليم كتاب مقدس هماهنگي بيشتري دارد چون طبق كتاب مقدس انسان نوع 
.بخصوصي از موجودات است و اين به آن معني است كه تمام وجود او از والدينش به وجود مي آيد  

  :در اين رابطه كلام خدا

  .  زن و مرد با هم، آدم خوانده شده اند٢٧و٢٦:١دايش در پي

  .  خدا هر دو را آدم ميخواند يعني به يك نوع تعلق دارند٢:٥در پيدايش 

  .  كلمة انسان براي هم شوهر و هم زن بكار برده شده است١:٧در روميان 

  . به همين دليل عيسي، پسر انسان خوانده شد هر چند فقط از زن بدنيا آمد

علاوه بر .  هم، كلمات مرد و انسان براي هر دو جنس زن و مرد بكار برده شده اند٢١:١٥ و اول قرنتيان ٣٥:١٢ي در مت
 شبيه بودن پسر آدم به او تنها محدود به يك شباهت بدني نيست بلكه اين شباهت شامل ٣:٥اين، در پيدايش 

  .شباهت روحي هم ميشود

اين آيه را فقط بدينگونه ميتوان تفسير كرد كه .  گناه به من آبستن گرديد ميگويد كه مادرم در٥:٥١داود در مزمور 
  . داود روح فاسدي را از مادر خود به ارث برد



 

 ١٢ 

  .  افرادي ذكر شده اند كه از صلب يعقوب بوجود آمده بودند٢٤:٤٦در پيدايش 

ن ميدهد كه تمام مردم از يك اين امر نشا.  نشان ميدهد كه خدا، هر امت انسان را از يك خون ساخت٢٦:١٧اعمال 
  .زن و مرد بوجود آمده اند و داراي يك ذات انساني هستند

 ميفهميم كه كار خلقت در روز ششم به پايان رسيد و به همين دليل نميتوانيم بگوييم كه خدا هر ٣-١:٢از پيدايش 
  .لحظه مشغول خلق كردن روح ها است

 الهيات مسيحي هماهنگي دارد چون شراكت ما را در گناه آدم توجيه مي بعلاوه، اين نظريه بيش از ساير نظريه ها با
  . نمايد

اين امر نشان . از كلام خدا ميفهميم كه گناه با يك عمل ارادي به جهان وارد شد و براي تمام افراد مسئوليت ايجاد كرد
  . ميدهد كه فرزندان آدم و حوا ميبايستي به نحوي در آن گناه شركت داشته باشند

  . بديهي است كه آنها شخصاً در گناه آدم وحوا شركت نداشتند

اگر بگوييم كه آنها بوسيلة نمايندة خود يعني آدم در آن گناه . پس مشاركتِ گناه از طريق نسل به فرزندان آدم رسيد
  : در آن موقع اين سوالات پيش مي آيد كه . شركت كردند، با مشكلات زيادي روبرو ميشيم

  سي بعنوان نمايندة ما برگزيده شد؟ آدم بر چه اسا

  چرا خدا فرشته اي را انتخاب نكرد كه نمايندة ما باشد؟ 

  ؟)١٨:٥روميان (چطور ممكن بود خدا انسان را براي اين گناه كه خودش مستقيماً در آن دخالت نداشت محكوم كند 

ا، بطور كلي، آدم و حوا را بعنوان نسل در پاسخ به اينگونه سوالات بايد توجه داشته باشيم كه اگر قبول كنيم، خد
  . انسان انتخاب كرد، آنوقت گناه آنها، گناه نسل بشر محسوب ميگردد

 ميخوانيم، ما در آدم همانطور گناه كرديم كه لاويان در ابراهيم ده يك ١٠-٩:٧در آن صورت، همانطور كه در عبرانيان 
  .پرداخت كردند

 بود كي  دهرندةي كه گزي ني لاوداد، ي مكي  دهمي ابراهي كه وقتميي بگومينتوا ي ما منيبنابرا ١٠-٩:٧عبرانيان 
 در ي ملاقات كرد، لاومي با ابراهصدق ي ملكيوقت . داده استكي  دهصدق ي به ملكمي شخص ابراهلةيبه وس

  )ترجمة مژده (.صلب او بود

در كتاب مقدس آيات متعددي وجود دارند . ددر ضمن اين نظريه، انتقال ذات گناه آلود را به بهترين نحو توجيه مي كن
، ٣:٥٨ و ٥:٥١، مزمور ١٤:١٥ و ٤:١٤ايوب : بعنوان مثال(كه نشان ميدهند، ما ذات گناه آلود خود را به ارث برده ايم 

  ).٣:٢، افسسيان ٦:٣يوحنا 

  :يكي از علماي الهيات در مورد اين نظريه چنين ميگويد

  . يان قسمت هاي مختلف، كاملاً مشهود استدر اين نظريه عدالت و هماهنگي در م

گناه اوليه، كه شامل تمايل يا شهوت دروني و يك عمل عمدي بود، جزء ذات انسان محسوب شد، چون عملي بود كه 
  . اين گناه به نسلهاي بعدي بوسيلة ذات انسان به ارث برده شد. كاملاً از روي عمد انجام شد

  .استاين نظريه از نظر اخلاقي هم صحيح 



 

 ١٣ 

  .در اينجا ميخوام با پاسخ به ايراداتي كه به اين نظريه گرفته شده اشاراتي داشته باشم

  ايرادهاي مربوط به نظرية ارث بردن روح )  ٤

  :در مورد نظرية ارث بردن روح از والدين اين ايرادها ذكر شده است

 .  استاگر اين نظريه درست باشد پس مسيح هم در ذات گناه آلود مريم شريك شده - ١

در جواب به اين ايراد ميتوان گفت كه ذات انساني مسيح به وسيلة قرار گرفتن در رحم توسط روح القدس 
  . كاملاً تقديس شد

، يوحنا ٣٥:١لوقا . (به عبارت ديگر ذاتي كه مسيح از مريم بر خود گرفت قبل از آن كاملاً تقديس شده بود
  ).٢٢:٢ و ١٩:١، اول پطرس ٢٦:٧ و ١٥:٤نيان ، عبرا٢١:٥، دوم قرنتيان ٣:٨، روميان ٣٠:١٤

  .بنابراين ذات مسيح از محكوميت و فساد گناه آزاد بود

  . دومين ايراد گرفته شده بر نظرية ارث بردن روح اينه كه، اين نظريه، روح غيرمادي را مادي فرض ميكند -٢

 ايم كه روح قابل تقسيم است و از منتقدين ميگويند اگر بخواهيم ارث بردن روح را بپذيريم، در واقع پذيرفته
آنجائيكه فقط ذات مادي قابل تقسيم هست، پس ما براي روح يك ماهيت مادي قائل شديم كه با ذات غير 

  .مادي آن مغايرت دارد

در پاسخ به اين ايراد ميتوان گفت، كه تقسيم براي روح غيرفاني انسان صادق است، اما روح خدا غيرقابل 
  .تقسيم ميباشد

همانطور كه در تولد، حيات مادي از حيات مادي ديگري . نه اي از اين موضوع در تولد بدن ديده ميشودنمو
 . بوجود ميآيد و اين خود نمايانگر تقسيم حيات است

ايراد گرفته ميشود كه اگر گناه اوليه آدم و حوا به اين دليل به حساب انسان منظور شد، كه اين والدين اوليه  - ٣
 .  بوده اند، پس بايد تمام گناهان آنها هم به حساب نسل هاي بعدي گذاشته شوندسركردة نسل بشر

  . ولي بايد بدانيم كه اعمال گناه آلود آدم و حوا بعد از سقوط با عمل اولية آنها تفاوت داشت

  . در واقع فقط ممنوعيت اوليه، براي آزمايش بود، ولي اعمال بعدي آنها ماهيت ديگري داشتند

  . وليه مثل گناهان بعدي از ذات گناه آلود سرچشمه نگرفتپس گناه ا

اما . معتقدان به آفريده شدن روح ميگويند كه آدم بعد از ارتكاب گناه اوليه، ديگر نمايندة نسل بشر نبود
آنهائيكه معتقد به ارث بردن روح از والدين هستند، ميگويند كه آدم بعد از گناه اوليه ديگر مظهر اتحاد نسل 

  . نبودبشري

 .درس آينده بخش سوم از مبحث انسان شناسي تحت عنوان سقوط انسان،  خواهد بود


